
  
  
  
  

  تقابل ايده علم هوسرل با ايده
  علم پوزيتيويستي

  
  *بهنام آقايي

  اشاره

تقليل ايده علم به امر واقع صرف از سوي پوزيتيويسم، موضوع محوري اين             
اي به تشريح ايـده علـم         هوسرل در آغاز براي تبيين چنين ايده      . جستار است 

را همسو با آرمان ديرين فلسفه يعني علم كلي  پردازد و آن خود ميمورد نظر 
ــده  ــين اي ــارت از  قلمــداد كــرده و در همــان راســتا ويژگيهــاي چن اي را عب

 در  …اعتبارمطلق و كلي احكام آن، دستيابي به كليت نظامندي از شناخت و             
وي سپس برحسب رويكرد پديده شناختي خود به تحليل ايـده    . گيرد  نظر مي 

م پوزيتيويستي كه از نظر او خود را در ساز و بـرگ فلـسفه جهـان بينـي،                   عل
از نظـر   . پـردازد   كنـد، مـي     تاريخي گرايي و رياضي كردن طبيعت نمايان مـي        

 به عنوان اشكال پوزيتيويـسم،  …بيني و   هوسرل تاريخي گرايي، فلسفه جهان    
بـه   جملگي زمينه ساز تحديد مفهوم علـم بـه واقعيـت عينـي صـرف، و يـا                 

شـود    ل وابسته است، مـي    واي كه به جريان تدريجي تح       صورت بندي روحي  
اي كه از نظر او از يك سو به محدود شـدن مفهـوم جهـان بـه جهـان                      نتيجه

اجسام يا طبيعت فيزيكاليستي منجر شده و از سوي ديگـر بـه تحويـل تمـام                 

                                                 
  دانشگاه مفيد قمكارشناسي ارشد فلسفة غرب از. *
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  . شود پرسشهاي مابعد الطبيعي به واقعيت عيني صرف منتهي مي
 ايدة علم هوسرل، علم پوزيتيويـستي، تـاريخي گرايـي،           :واژگان كليدي 

 .رياضي كردن طبيعت
***  

  
  هوسرل  از نگاهعلمه ايد: مقدمه

موضوع علم و ماهيت آن يكي از مسائل پرفروغ پديده شناسي است كه از همان آغاز شكل                 
ز آثار  گيري انديشه هوسرل نقشي بنيادين در آثار او داشته است تا آنجا كه وي در بسياري ا                

خود اين موضوع را در كانون اصلي مباحث پديده شناختي خود قرار داده و رويكرد خاص              
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه هوسـرل در           . خود را نسبت به آن بيان نموده است       

بسياري از موارد، هر جا كه از علم، ايده علم، علم اصيل، آرمان كلي علـم، پديـده شناسـي                    
گويد در واقع علم را در معناي فلسفي آن كه همانا علم ايده تيك يا به طور                 سخن مي   .... و

  .كلي فلسفه است، در نظر مي گيرد و بر حسب چنين رويكردي آنرا معنا مي كند
حال اين پرسش مطرح مي شود كه تعريف علـم از نظـر هوسـرل چيـست و علـم بـر                      

  حسب ديدگاه او داراي چه ويژگي هايي است؟
 به آثار هوسرل مي توان دريافت كه وي اگر چه در بسياري از آثـار خـود        با نگاهي كلي  

از علم و ماهيت آن سخن گفت است اما صرف نظر از چند تعريف كلي كه آنها نيز عمـدتا              
خصلت و مفهومي غايت شناختي از مفهوم آن دارند، تعريـف جـامع و كـاملي از آن ارائـه                    

ست يافتن بـه چنـين مفهـومي، البتـه بـا در نظـر               از اين رو مي بايد كه براي د       . نكرده است 
خاص يا پديده   » علم ايده تيك  «گرفتن محتواي كلي رويكرد او نسبت به علم كه همانا يك            

. شناسي استعلايي است، به تحليل موضوعات مطرح شده از سوي او درباره علم توجه كرد              
  .لم دست يافتبه عبارت ديگر از طريق تحليل رويكرد او، به مفهوم محصلي از ع

 و  1»فلـسفه جهـان بينـي     «در بحـث ميـان      » فلسفه به مثابه علم مـتقن     «هوسرل در كتاب    
ديدگاههاي طبيعت گرايانه و تاريخي گرايانه كه از نظر او به نسبي گرايي منتهي مي گردند،                

  بيان مي كند كه 
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بط و نسبتي بـه روح      ايده علم يك ايده فرازماني است و اين بدان معنا است كه آن به واسطه هيچ ر                
  (Husserl, Edmund: 1965, p. 60) .يك عصر محدود نمي شود

با توجه به عبارت فوق مي توان بيان كرد كه اين سخن هوسرل در تقابل با علوم طبيعـي و                    
بـر ايـن اسـاس آنچـه كـه باعـث جداسـازي              . احكام متغير و نسبي آنها بيـان شـده اسـت          

رايانه كه مبتني بر علـوم طبيعـي انـد، از ايـده علـم               ديدگاههاي طبيعت گرايانه و تاريخي گ     
اصيل مي گردد، شمول محدود احكام و مفاهيم علوم طبيعي و محدود بودن آنها بـه زمـاني             

از همين رو است كه هوسـرل در گـام          . خاص در مقابل احكام كلي و اعتبار عام علم است         
 در نظر مي گيـرد و بـديهي         (Ibid)» عنواني براي ارزشهاي مطلق و بي زمان      «بعدي علم را    

است كه از نظر هوسرل علوم تجربي يا هر علم مبتني بر رويكرد طبيعي گرايانه كه در اينجا                  
به طـور كلـي مـي تـوان بيـان كـرد كـه            . است واجد اين شرايط نيست    » فلسفه جهان بيني  «

ز كـرده  هوسرل در اين بحث نگاه خود را به فلسفه جهان بيني و مفاهيم برآمده از آن متمرك 
است فلسفه جهان بيني اي كه قائل به شكل بندي روحي هر ارزش و مفهـومي بـراي يـك                    
دوره خاص تاريخي است به اين معنـا كـه از نظـر آن ارزش و اعتبـار هـر مفهـومي داراي                       

 مكاني است و ازين رو با تغيير چنين امتدادي اين مفاهيم نيز دچار سيلان               –امتدادي زماني   
 حال آنكه از نظر هوسرل يكي از ويژگيهاي علم مي بايد اتكـا آن بـه                 و دگرگوني مي شوند   

  .اعتبار كلي و ارزشهاي مطلق و ثابت باشد
باز هم در همين چارچوب معنايي به تحليل مفهـوم          » تاملات دكارتي «هوسرل در كتاب    

علم مي پردازد و به سطحي عميق تر و لايه اي اساسي تر از آن اشـاره مـي كنـد و آنـرا در        
بر اين اساس اعتبار يا حقيقت هر علمي        . واجهه با مساله بداهت مورد تحليل قرار مي دهد        م

  تنها هنگامي كه بر بداهت يعني 
  )103ص : 1381ادموند هوسرل (خوددادگي يك چيز، يك محتوا، يك كليت 

از همين رو است كه هوسـرل       . بنا شده باشد مي تواند از خصلتي علمي برخوردار باشد         
 ايده ذاتي علم يا شناخت در نظر مي گيرد و آنرا در شكل گيري مفاهيم اوليـه اي           بداهت را 

 كه در كل علم به كار مي روند و معناي حوزه اعيـان و نظريـه هـايش را تعيـين مـي كنـد                        
از نظر هوسرل رسيدن به اين نقطه، علم را         . ، تاثير گذار قلمداد مي نمايد     ) 227همان، ص   (
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ر مي دهد كه خصلتي قطعي و يقينـي دارنـد و بـه لحـاظ داشـتن                  در مواجهه با حقايقي قرا    
  : چنين ويژگي يعني ابتنا بر بداهت هاي مطلق و يقيني از اعتباري عام بر خوردارند

علم خواستار حقايقي است كه يكبار براي هميشه و براي همه كس معتبر باشند و معتبر بمانند و بـا          
  )46همان، ص ( .آزمونهاي جديد و همه جانبه سازگار باشد

بدين ترتيب دستيابي به حقايق يقيني، در كنار اعتبـار كلـي احكـام، يكـي ديگـر از عناصـر           
نيـز در همـين معنـا       » پژوهشهاي منطقـي  «هوسرل در كتاب    . بنيادي علم را تشكيل مي دهد     

غايت هر علمي را دست يافتن به حقايق و شناخت قطعي و از سوي ديگر فـراهم آورنـده                   
 ,Husserl, Edmund: 1970 vol 1) .ي واسطه شناخت ما در نظر مي گيردپيش شرايط ب

p. 60)    از نظر هوسرل چنين علمي با توجه به ويژگيهاي فوق الذكر شـالوده و بنيـان يـك 
علم اصيل را بنيان مي نهد و دستيابي به كليت نظـام منـدي از شـناخت را كـه در آن همـه                        

  :  مي سازداحكام علوم بر بداهت بنا شده اند، ممكن
علم به طور كلي و بدان گونه كه هست آرمان شناخت نظام مند را در شـكل قطعـي يـا در شـكل                        «

 .روشي كه در بداهت مطلق يكبار و براي همه و براي هر كس موجه جلوه كنـد، نـشان مـي دهـد    
(Husserl, Edmund: 1977, p. 38)  

طعي، يقين مطلق، كليـت نظـام       در پايان مي توان گفت كه به طور كلي دستيابي به حقايق ق            
مندي از شناخت و اعتبار كلي احكام علم برخي از عناصري هستند كه هوسـرل در تـصور                  
خود از ماهيت علم به آنها استناد مي كند و علم را با توجه به اين مفـاهيم معنـا مـي كنـد،                        

  .معنايي كه خود سرآغازي براي سمت گيري او به علم ايده تيك يا فلسفي است
رل از همان آغاز شكل گيري انديشه پديده شناختي اش بـه نقـد و روشـن سـازي            هوس

در واقع نگرش پوزيتيويستي بـه علـم و         . بنيانهاي پوزيتيويسم و علوم متفرع بر آن پرداخت       
بسط و گسترش علم طبيعي جديد كه ماهيتي كاملا تجربي داشـت خـود سـرآغازي بـراي                  

بـه ايـن لحـاظ كتـاب        . ه علمي از سوي او شـد      طرح و تبيين ايده علم و ساختار يك فلسف        
سرآغاز طرح تعارض ميان ايده علم پوزيتيويـستي و ايـده علـم             » فلسفه به مثابه علم متقن    «

هوسرل در اين كتاب از تقليل ايده كلي علم از سوي نگرش طبيعت             . مورد نظر هوسرل بود   
ظـر او از يـك سـو    گرا به علم مربوط به امور واقع صرف سخن مي گويد، نگرشي كـه از ن              
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نـشان  ...... خود را در قالب تاريخي گرايي، فلسفه جهان بيني و فلسفه هاي نسبي گرايي و                
داده و از سوي ديگر نيز خود را به عنوان تنها فلسفه علمي كه مبتني بر علم دقيـق تجربـي                     

 در  در اين معنا تقليل ايده كلي علم از سوي پوزيتيويسم بـه معنـاي             . است در نظر مي گيرد    
  :نظر گرفتن تنها طبيعت فيزيكي و هيچ چيز ديگري جز آن است

هيچ چيزي به غير از طبيعت و پيش از همه طبيعت فيزيكي را در نظـر                ..... بدين ترتيب طبيعت گرا   
همه آنچه هست يا خود فيزيكي است و به پيوستگي يكپارچه طبيعت فيزيكي تعلق دارد        . نمي گيرد 

 ـ      ,Husserl). از هـم متغيـر وابـسته محـض امـر فيزيكـي اسـت       يا اگر هـم امـر روانـي اسـت ب

Edmund: 1965, p. 13)  
به عنوان تنها   » طبيعت فيزيكي «يا  » ايده طبيعت «بديهي است كه با توجه به چنين رويكردي         

 علمـي   –اوبژه علمي قلمداد مي شود، اوبژه اي كه مي بايد صرفا بر حسب رويكرد طبيعي                
  .رشي مورد تحليل قرار گيردو در چارچوب ساختار چنين نگ

به » اوبژه«هوسرل در اين معنا يكي از شاخصه هاي اصلي پوزيتيويسم را تحديد معناي              
از نظر او پوزيتيويسم بر حـسب توجـه خـاص           . در نظر مي گيرد   » اوبژه هاي صرفا طبيعي   «

ند تا آنجا   ، اوبژه را نيز در پيوستگي با اين امور معنا مي ك           »شي طبيعي «و  » امر واقع «خود به   
كه از نظر آنها اوبژه و اوبژه تجربي، واقعيت و واقعيت تجربي مفاهيمي يكـسان تلقـي مـي                   

 بر اين اساس از نظـر پوزيتيويـسم شـناخت    (Husserl, Edmund: 1931, p. 30). شوند
علمي همبسته با شي يا اوبژه هاي طبيعي شكل مي گيرد و امر پديداري نيز بـه تبـع چنـين                     

  .يده هاي فيزيكي يا اوبژه هاي طبيعي محدود مي شودرويكردي به پد
هوسرل در تقابل با چنين ايده اي يعني تحديد مفهوم شناخت به شناخت شي فيزيكـي                
يا اوبژه هاي طبيعي، در راستاي دستيابي به ايده علم مورد نظر خود و بـسط شـمول آن بـه               

 محدود شده آن به اوبژه طبيعـي        ساير مفاهيم شناختي دامنه معناي اوبژه را وسيعتر از معناي         
را بـا توجـه بـه       ..... در نظر مي گيرد و انواع اوبژه ها را همچون اوبژه هاي مثالي، خيالي و                

ماهيت خاص خود آنها لحاظ مي كند اوبژه هايي همچون، ادراك، حافظه، عمـل شـناختي،                
اين معنـا مطـابق   در  . كه در چارچوب شي طبيعي يا اوبژه طبيعي قرار نمي گيرند          .... حكم و 

با ديدگاه هوسرل هر آنچه كه متعلق شناخت آگاهي قرار مي گيرد، هر چنـد كـه اوبـژه اي                    
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طبيعي همچون يك شي فيزيكي نباشد، مي تواند در ذيل انواع و طبقات گوناگون اوبژه هـا                 
  .جاي گيرد و به مثابه اوبژه اي مورد پژوهش در ميدان آگاهي طرح شود

يسم بر حسب تحديد معناي اوبژه به اوبژه طبيعي ايده علم مورد            از نظر هوسرل پوزيتيو   
 نظر خود را نيز تنها در مواجهه بـا ايـده طبيعـت يـا نگـرش طبيعـت گـرا معنـا مـي كنـد          

(Rokstad, Konrad ?: 121) و به تبع چنين نگرشي علم متقن و فلسفه علمي را نيز تنها 
  .به عنوان علم پوزيتيويستي در نظر مي گيرد

ين ترتيب علم طبيعي و تفكر پوزيتيويستي بر اساس روش استقرايي و تجربي محض خود تنهـا             به ا 
هدف مفروض خود را شناخت طبيعت فيزيكي قلمداد مي نمايد و بديهي است كه بر اساس چنـين    
ديدگاهي، نظريه شناخت اين علوم نيز تنها به امر عيني يا پديده فيزيكي محدود مي شود، علمي كه                  

 .هوسرل به طبيعي كردن آگاهي، طبيعـي كـردن ايـده هـا و معيارهـاي مطلـق مـي انجامـد        از نظر 

(Husserl, Edmund: 1965, p. 14)  
اكنون در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه ايده كلي علم مورد نظر هوسـرل بـر حـسب                    

  وجود چه عناصر يا اجزايي در تقابل با ايده علم پوزيتيويستي قرار مي گيرد؟
  بيان مي كند كه » ايده پديده شناسي«ر كتاب هوسرل د

  )80ص : 1372ادموند هوسرل . (آنچه كه به نحو علمي مستقر است داراي اعتبار كلي است

با توجه به عبارت فوق مي توان بيان كرد كه هوسرل ايده كلـي علـم مـورد نظـر خـود را،                       
طلق آن در نظر مي گيرد تا       همچنانكه در بخش ايده علم بيان شد در پيوند با اعتبار كلي و م             

آنجا كه از نظر او علم هنگامي معناي تام و تمام خود را مي يابد كه از چنين اعتبار كلـي و                      
بديهي است كه دامنه چنين اعتبار كلي اي نيـز تنهـا بـه ماننـد                . فراگيري نيز برخوردار باشد   

  . آن نمي گرددپوزيتيويسم محدود به اعتبار عيني مسائل مورد پژوهش يا عينيت احكام
هوسرل مواجهه ايده علم مورد نظر خود در برابر پوزيتيويسم را كه در شـكل تـاريخي                  

صرف نظر از پيش فرضـهاي خـام بررسـي          . نمايان مي شود  ..... گرايي، فلسفه جهان بيني و    
نشده آنها كه بر طبق الگوي علم طبيعي شكل گرفته است، به اعتبار نسبي احكـام، ارزش هـا و       

اي آنها نسبت مي دهد كه بر حسب رويكردهاي طبيعي گرايانه خـود بـه تقليـل ايـده                   نظريه ه 
علم به امر واقع و در گام بعدي به امر واقع تاريخي مـي پردازنـد، امـر واقـع تـاريخي اي كـه                         
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 مكاني است و به همـين لحـاظ نيـز در هـر دوره احكـام مـورد       –همواره داراي حيثيتي زماني  
از نظر هوسرل چنين تغييـر      . مان خاص و متغير با دوره قبل خواهد بود        استفاده آن متناسب با ز    

مداومي در وجود احكام خود زمينه ساز ايجاد شـكاكيت و نـسبي گرايـي اسـت زيـرا كـه بـر                       
حسب كثرت و انواع ارزشها و وجود اشكال متفاوتي از اعتبارها كه در صورتبندي روحي هـر                  

 كلي و يقيني به علم پوزيتيويـستي ممكـن نخواهـد            دوره نمايان مي شوند، ديگر اطلاق احكام      
بود، حال آنكه علم در معناي حقيقي خود مي بايد ايده هاي فرازماني و بهـره منـد از اعتبـار و                      

  (Husserl, Edmund: 1965, p. 60) .ارزش مطلق و بي زمان باشد
بي و متغيـر    به اين ترتيب هوسرل اعتبار مطلق ايده ال علمي خود را در برابر اعتبار نـس               

علوم پوزيتويستي قرار مي دهد اعتبار مطلق ايده اي كه از سوي پوزيتيويسم تنهـا بـه امـور                   
واقع ارجاع داده مي شود حال آنكه از نظر هوسرل چنين اعتباري مي بايد در پيوند با علمي        

  .مطلق با احكام كلي و يقيني معنا شود
  
   گرايييتاريخ

ي را در تقابل با فلسفه علمي يا ايده علـم مـورد نظـر               آشكار است كه هوسرل تاريخي گراي     
خود قرار مي دهد و آنرا از اين جهت كه به گمان او به نسبي گرايـي شـكاكي منتهـي مـي                       

  .گردد، مورد نقد قرار مي دهد
  اما تاريخي گرايي چيست و داراي چه رويكردي است؟

 2»زنـدگي تجربـي روح    تاريخي گرايي جايگاه خود را در قلمرو واقعي         «از نظر هوسرل    
اخذ مي كند به بيان ديگر آنچه كه در تاريخي گرايي مورد توجه است ساختار يـا صـورت                   

هوسرل صورتبندي روحي را به معناي هر       . (بندي تاريخي از روح با معناي خاص آن است        
در ايـن معنـا     ) نوع وحدت اجتماعي يا هر نوع صورت بندي فرهنگـي در نظـر مـي گيـرد                

با رويكردي تاريخي به پديده ها و صورت بندي فرهنگي ويـژه آنهـا توجـه    تاريخي گرايي   
مي كند و ساختار هر پديده را با توجه به عناصر ارگانيكي آن، شـكل مخـصوص بـه آن و                     

  3.آنچه كه در جريان خود زندگي روح آشكار مي گردد، لحاظ مي كند
 رويكـرد طبيعـي     هوسرل بر اين باور است كه تاريخي گرايي بر حسب چنين نگرشـي،            



 

94  

ان
ست
زم

 
13

86
 /

اره
شم

 
32  

علم نوع طبيعي را مبناي خود قرار مي دهد و از شيوه علوم طبيعي و الگوي مـورد اسـتفاده          
طبيعت گرايي نتيجه منطقي كشف طبيعت يعني طبيعـت بـه معنـاي             «: آنها پيروي مي نمايد   

 زماني مطابق با قوانين دقيق طبيعت است، با تحقق تدريجي اين            –وحدتي از هستي مكاني     
ر علوم طبيعي همواره جديد كه كثرتي از شناخت متقن را بنا مي نمود طبيعت گرايي                ايده د 

بعدها اتفاق كاملا مشابهي رخ داد و بـه عنـوان نتيجـه منطقـي               . بيشتر و بيشتر توسعه يافت    
حـال  . كشف تاريخ و استوار سازي علوم انساني همواره جديد، تاريخي گرايـي پديـد آمـد             

تمايل داشت متناسب با عادات تفسير رايج هر چيزي را به مثابه            ديگر دانشمند علوم طبيعي     
طبيعت و دانشمند علوم انساني به عنوان روح و به عنوان يـك سـاخت تـاريخي ملاحظـه                   

  4»نمايد
به اين ترتيب تاريخي گرايي به عنوان يكي از زير مجموعه هاي علوم انساني به تبعيـت             

عت گرايي مي پردازد و بـر حـسب ديـدگاه    محض از روش علوم طبيعي و به طور كلي طبي  
خود هر صورتبندي روحي را با توجه به جريان تحول آن در قلمـرو واقعـي زنـدگي روح                   

در اين معنا هر صورت بندي روحي ساختار دروني، نوع خـاص            . مورد تفسير قرار مي دهد    
ح و شكل دروني و بيروني مخصوص به خود را داراست كه آن در جريان خود زنـدگي رو                 

رشد مي كند، تغيير مي كند و به همين شـيوه بـار ديگـر تمايزهـاي سـاختاري جديـدي را          
هيچ نوع پايدار و هيچ سـاختار ثـابتي از عناصـر            «كسب مي نمايد كه بدين ترتيب در اينجا         

بر ايـن   .  محسوب مي شود   5»ارگانيكي پايدار وجود ندارد و هر امر پايدار، جرياني از تحول          
گرش تاريخي گرايي مي توان اذعان نمود كه همه آنچه كه تحت عنـوان              اساس با توجه به ن    

را در بر مي گيرد با توجـه        ..... صورت بندي فرهنگي خوانده مي شود و دين، هنر، فلسفه و          
و دگرگوني مداوم و هميشگي جهان همراه با تغيير شكل زندگي تـاريخي             » آموزه تحول «به  

ر اين معنا ما ديگر دسترسي به هـيچ اعتبـار مطلقـي             انسان مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه د       
براي مفاهيم خود نخواهيم داشت زيرا كه بـر حـسب آمـوزه تحـول كلـي و تغييـر مـداوم                      
شناخت ما از صورت بندي هاي فرهنگي و دگرگوني هميشگي آراي علمي ديگر نمي توان               

مان چيـزي اسـت     از اعتبار مطلق مفاهيم و يقين قطعي سخن گفت و رسيدن به اين نقطه ه              
كه موجب انتقاد هوسرل از تاريخي گرايي در تقابل با فلسفه علمي يـا ايـده علـم و اعتبـار                     
كلي احكام آن مي شود زيرا كه بر اين اساس تاريخي گرايـي بـا توجـه بـه جريـان تحـول                   



  

تي
يس
تيو

وزي
م پ

 عل
يده

با ا
ل 
سر

هو
م 
 عل

يده
ل ا

تقاب
  

95  

بشريت و تاخر زماني و مكاني آن، ساختار مفاهيم خود را شكل مي دهد، ساختاري كه بـه                  
بديهي اسـت كـه در ايـن        . اي دروني همواره دستخوش تغيير و دگرگوني است       لحاظ محتو 

معنا ايده حقيقت، علم، نظريه، فلسفه كلي، اصول و گزاره هايي منطقي و به طور كلي اعتبار 
مطلق و ابژكتيو براي هر مفهومي ديگر بي معنا خواهد بود زيرا كه اين مفـاهيم بـر حـسب                    

 و متغيرند معنايي كه در هر دوره و مرحله اي از تـاريخ              نگرش تاريخي داراي مفاهيم نسبي    
  .با معناي دوره بعد متفاوت خواهد بود

بدين ترتيب تاريخي گرايي بر حسب نگرش نسبي و متغير خـود اعتبـار نـسبي اي نيـز               
براي ايده علم و اعتبار مطلق مفاهيم آن قائل است و با در نظر گـرفتن آن بـه عنـوان يـك                       

دي فرهنگي آنرا حـاوي ارزش هـاي نـسبي و اصـول و مفـاهيم متغيـر                  نمونه از صورت بن   
حال آنكه از نظر هوسرل علم مي بايد در معناي كلي خـود برخـوردار از                . قلمداد مي نمايد  

شناخت قطعي و اعتبار كلي مفاهيم خود باشد نه اينكه به عنوان نمونه اي از صورت بنـدي                 
  .ات و احكام آن باشدفرهنگي حاصل طي فرايندي تاريخي وتحول تصور

بر اين اساس هوسرل در معناي خاص خـود از علـم كلـي آنـرا جـداي از صـورت بنـدي                      
فرهنگي كه در جريان تحول بشري شكل مي گيرد، معنا مي كند و شكل گيري مفهوم آنـرا نيـز         
فارغ از نسبتهاي تاريخي لحاظ مي كند به بيان دقيقتر براي هوسرل اعتبار علمي هيچ وابـستگي                 

 زيرا كه علـم بـر حـسب عناصـر ذاتـي             6 شرايط تاريخي و تحقق جرياني از تحول آن ندارد         به
است در اين معنا وابـسته بـه هـيچ          .... خود كه عبارت از اعتبار مطلق احكام، شناخت يقيني و           

به طور كلي مـي تـوان بيـان كـرد كـه آنچـه               . عنصر تاريخي و مفاهيم متغير و نسبي آن نيست        
 با رويكرد تاريخي گرايانه قرار مي دهد تمايز ميـان اعتبـار نـسبي و متغيـر                  هوسرل را در تقابل   

مفاهيم برآمده از نگرش تاريخي گرايي در مقابل اعتبار كلي و مطلق علم يا همان فلـسفه كلـي                   
  .است فلسفه اي كه بر حسب غايت تاريخي اش علم به حقايق كلي و يقيني است

  
  رياضي كردن طبيعت

تحديـد  «طبيعـت از سـوي گاليلـه را يكـي ديگـر از نـشانه هـاي                  هوسرل رياضـي كـردن      
 قلمداد مي نمايد ايده اي كه در سرآغاز شكل گيـري مفهـوم اوليـه      7»پوزيتيويستي ايده علم  
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در . ، براي خود در نظر مي گرفـت      8»علم به كليت آنچه هست    «خود تنها معناي علم كلي يا       
لوم دقيقه در همان چارچوب عينيـت       اين معنا طبيعت رياضي شده با فرمول بندي خاص ع         

.  منطقي به آن در نظـر گرفتـه مـي شـود            –بخش به جهان شهودي و تعميم الگوي رياضي         
بديهي است كه طرح گاليله براي رياضي كردن طبيعت يا جهـان شـهودي در مـسير بـسط                   
مفهوم ايده علم پوزيتيويستي به جهان واقعي صورت مي گيرد، بسط ايده علم ابژكتيوي كه               
تمام كوششهاي خود را براي تعميم عينيت سازي خاص از طريـق ايـده هـاي رياضـي بـه                    

  .جهان شهودي انجام داد
از نظر هوسرل رياضي كردن طبيعت و ابـداع جهـان مثـالي هندسـه و بـر ايـن اسـاس                      
موجوديت رياضي بخشيدن به جهان پيراموني ما نيز مي بايد از چنين منظري مـورد توجـه                 

ز موضع تقليل ايده علم در شكل پوزيتويـستي آن، كـه خـود را در هيـاتي             قرار گيرد يعني ا   
  .رياضي گون و نظامي از ايده هاي فرمول بندي شده نمايان مي سازد
  اما رياضي كردن طبيعت از سوي گاليله چگونه شكل مي گيرد؟

بي شك گاليله يكي از پيشگامان علم مـدرن محـسوب مـي شـود علمـي كـه در قـرن                      
عنايي متفاوت از آنچه كه هندسه اقليدسي و علم يوناني بيان مي كرد به تفسير               شانزدهم با م  

هوسرل بر اين باور است كه گاليله به عنوان يكي از پيشروان            . جهان و طبيعت مي پرداخت    
 مكـاني را در     –اين عصر كوشيد تا طبيعت را يكسره رياضي كند و همه رويدادهاي زماني              

بر ايـن اسـاس از      . ر اساس نسبتهاي دقيق رياضي بيان نمايد      يعني ب ) رياضي(صورتي مثالي   
نظر گاليله طبيعت كتابي است كه به زبان رياضي نوشته شـده اسـت و حـروف آن مثلثهـا،                    
دواير و ديگر اشكال هندسي هستند كه بدون آنها انسان نمي تواند كلمه اي از آن را بفهمد                  

م رياضي مطالعه كرد و نتايج آن را نيز بايد به از نظر گاليله كتاب طبيعت را بايد به زبان علو       
بـدين ترتيـب از نظـر گاليلـه         . همان صورت يعني به صورت نظريه فيزيكـي مطـرح نمـود           

ساختار جهان واقعي مبتنـي بـر حقـايق مثـالي رياضـيات اسـت و طبيعـت تنهـا از طريـق                       
ديدگاهي بر اساس چنين    . بكارگيري نسبتهاي كمي و ساخت هاي رياضي قابل تعيين است         

تمام كوششهاي گاليله صرف اين شد كه پيوندي را ميان ايده هاي واقعي و تجربي جهان و                 
مفاهيم رياضي برقرار سازد، كاري كه از نظر هوسرل به جايگزيني جهان حقايق مثـالي كـه                 

از نظر هوسرل در جهان واقعي يا       . مبتني بر رياضيات بود به جاي تنها جهان واقعي انجاميد         
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راموني ما كه متعلق ادراكي ما به طور مستقيم و بـي واسـطه اسـت، مـا نـه اجـسام                     جهان پي 
 مثالي بلكه دقيقا چيزها را همان طور كه هستند تجربه مي كنيم، به بيان ديگـر در             –هندسي  

جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم و به فعاليتهاي شناختي مـي پـردازيم عينيـت جهـان و                     
د در آن به عنوان نخـستين بـداهت پذيرفتـه شـده بـراي مـا                 پيش دادگي پديده هاي موجو    

 رياضي خـود فهـم      –بر اين اساس علم طبيعي بر حسب روش فيزيكي          . محسوب مي شود  
دقيق روابط و نسبتهاي ميان اين امور را هدف مفروض خـود قـرار مـي دهـد و بـه تبيـين                       

سـت آوردن احكـامي      و از آنجا كه در پـي بد        9.پيوندهاي علمي اين جهان عيني مي پردازد      
دقيق و كلي است روش علوم دقيق و مفاهيم كمي آنرا كه داراي دقت رياضي هستند بـراي               
خود بر مي گزيند فارغ از اينكه در جهان واقع، ما با هر چيزي جز ممكنات مثـالي كـه مـي     

مواجه مي  ) آنچنانكه گاليله فرض كرده بود    (بايد بر حسب نسبتهاي دقيق رياضي بيان شود         
در «: معناي رياضي كردن طبيعت را اينگونه بيان مـي كنـد          » بحران«هوسرل در كتاب    . مشوي

ما اجسام را تجربه مـي كنـيم امـا نـه            ..... جهان پيراموني كه به نحو شهودي داده شده باشد        
اجسام مثالي هندسي را، بلكه دقيقا آن اجسامي را كه بالفعـل تجربـه مـي كنـيم، همـراه بـا                      

هر قدر هم آنها را به دلخواه در تخيل مـان تغييـر             . بالفعل تجربه است  محتوايي كه محتواي    
دهيم ممكنات آزاد و به يك معنا مثالي اي كه با اين كار بدست مي آوريـم بـه هـيچ وجـه                       
هنوز ممكنات مثالي هندسه نيستند يعني اشكالي به شيوه هندسي محض نيـستند كـه بتـوان        

و فضاي هندسي به معناي چيزي مثـل فـضاي قابـل      از اين ر  ..... در فضاي مثالي ترسيم كرد    
  10»نيست) يا تصور(تخيل يا به طور كلي فضاي هر جهان به دلخواه قابل تخيل 

بدين ترتيب گاليله مطابق با مفاهيم خاص خود و آموزه هاي ويژه خود دربـاره جهـان،                 
داول آنرا يكسره با رياضيات محض و همچنين روشهاي انـدازه گيـري كـه در آن علـم مت ـ                  

است، مرتبط دانست زيرا كه از نظر او طبيعت در وجود في نفـسه خـود رياضـي اسـت و                     
بر اين  . رياضيات محض نيز متكفي شناخت چنين نسبتهاي رياضي موجود در طبيعت است           

اساس گاليله امكان تفسير جهان به شيوه عرفي را فراهم كرد و نسبتهاي موجـود در جهـان                  
از نظر هوسرل ايـن قرائـت   . ت بخش نمادهاي رياضي پيوند زد     شهودي را با ايده هاي عيني     

اين مثالي كـردن شـامل خلـق جهـان     . بنياني براي خلق عظيم مثالي كردن بود   «گاليله از هندسه    
مثالي هندسه يا به عبارت دقيقتر روش شناسـي تعـين عينيـت بخـش حقـايقي مثـالي، توسـط                     
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  11» را پديد مي آورند، بود(Mathematical existence)ساخت هايي كه موجوديت رياضي 
بر اين اساس گاليله هندسه را با شهود پيشين و بي واسطه بديهي اش به عنـوان الگـوي        
تعيين كننده جهان شهودي ما در نظر گرفت و از اين حقيقت كه ما در اين جهان پيش داده                   

ر هوسـرل   از نظ ـ . شهودي چيزي از حقايق مثالي هندسه پيدا نمي كنيم، چشم پوشـي كـرد             
.... گاليله تصور كرده بود كه اشـكال هندسـي نظيـر دايـره بـودن يـا سـه ضـلعي بـودن و                         

 مثالي محسوب مي شوند كـه در        (Limit-poles)موجودات مثالي هستند و قطبهاي حدي       
از نظر گاليله اين قطبهاي حدي با تمام اشكال هندسـي كـه در ادراك               . بي نهايت قرار دارند   

.  مقايسه هستند همچنانكه كل تجربه ادراكي ما را نيز شامل مي شوند            حاضر مي شوند، قابل   
به اين ترتيب علوم رياضي و هندسه به عنوان الگو و شكلي از نمادها آنچـه را كـه آشـكار                     
كننده جهان پيراموني يا جهان عيني ما است در بر مي گيرند و در پرتـو روش اسـتنتاجي و                    

  .جهان و ساختار واقعي آن مي پردازندهمچنين ساختار قياسي خود به تبيين 
هوسرل انگيزه گاليله از رياضي كردن عالم را به تصور او از رياضيات به عنـوان قلمـرو                  
عيني اصيل اسناد مي دهد زيرا كه از نظر گاليله روش بكار گرفتـه شـده در ايـن علـم مـي                       

 يـاري نمايـد و بـر        تواند ما را در دستيابي به حقايق عينا علمي نسبت به جهان واقعي خود             
  .اساس نظام نمادهاي خود به تبيين ساخت جهان واقعي و طبيعت عيني بپردازد

به اين ترتيب گستره رياضي كردن جهان از سوي گاليله تا آنجا پيش رفت كه حتي وي                 
كيفيات محسوس را نيز به مقادير اندازه گيري تقليل داد به اين معنا كه او هر آنچه كه ما به                    

در خود اشياء احساس مي كنيم چيزي جز انـدازه و شـكل و              .... ها يا رنگها و     صورت صدا 
لحاظ نمي كرد بر اين اساس همه كيفات محـسوس و پديـده هـاي               .... حركت تند و تند و      

انضمامي به مثابه پديده هاي ذهني فاعل شناسا در نظر گرفته مي شوند و تنها راه تبيين آنها                  
م رياضي مورد ارزيابي قرار مي گيرد تا آنجا كـه هـر چيـزي    نيز با خواص و ويژگيهاي علو   

كه از طريق كيفيات حسي ويژه اش، خود را چيزي واقعي نشان مي دهد، مي بايد كه نمايه                  
رياضي خاص خودش را در حوزه اشكال داشته يا به تعبير ديگر قابليت تبديل بـه رياضـي                  

  :شدن را في نفسه داشته باشد
منظور من آمـوزه    ..... تثبيت شده اند    ...... گونه گاليله از طبيعت، نتايج نادرستي     با باز تفسير رياضي     «

 ]از ديـدگاه ايـن نظريـه      [..... مشهود گاليله درباره خصلت صرفا ذهني كيفيات حسي خـاص اسـت           
 وجود دارند؛ آن هم صرفا به مثابه نتايج علّي رويدادهايي كـه             ]سوژه[پديده ها فقط در فاعل شناسا       
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اگـر جهـان    . ت حقيقي رخ مي دهند، رويدادهايي كه فقـط بـا خـواص رياضـي موجودنـد                در طبيع 
شهودي زندگي ما صرفا ذهني باشد پس تمام حقايق متعلق به زندگي ما قبل علمي و فراعلمي كـه                   

  12»اند به هستي واقعي آن مربوط اند فاقد ارزش
صنوعي محـض از    از نظر هوسرل اين طرح گاليله آشكارا در شكل گيري يك ساختار م            

جهان واقعي، جهاني كه متعلق ادراكي ما است موثر بود، طرحي كه به وضوح يادآور نظريه                
بر اين اساس مـي بايـد       . افلاطون درباره جهان حقيقي در مقابل جهان فيزيكي و واقعي بود          

تمايز بنياديني را ميان نمودهاي ادراكي طبيعت و ساختار حقيقي و رياضي عالم قائل بـود و   
همه هياتها و پديده هاي انضمامي جهان را به يك ساختار حقيقي كه در كليت خود كـاملا                  
هندسي است، تقليل داد زيرا كه تنها با اين عمل مي توان به ماهيت اساسا حقيقي آن كه بر                   

هوسرل بر اين باور است كـه       . اساس روابط كمي و رياضي شكل گرفته است، دست يافت         
ا را به دو جهان تجزيه كرد جهاني كه از يـك سـو در بـر گيرنـده                   اين شيوه جهان واقعي م    

طبيعت في نفسه و جهان انضمامي ما شد و جهاني كه از سوي ديگر از اين ويژگي مستثني                  
به بيان ديگر گاليلـه بـر حـسب چنـين           ). جهان روحي (بود و به نحو ديگري وجود داشت        

فسه در تجربه بي واسطه مفهومي ما و  رويكردي شكاف را ميان جهان به مثابه آنچه كه في ن          
 از نظـر    13.جهان به عنوان آنچه كه در حقيقت و در واقعيت آشـكار مـي شـود ايجـاد كـرد                   

هوسرل دوپاره شدن جهان و دگرگوني معناي اوليه آن نتيجه الگوبرداري از علم طبيعـت و                
يده علم به امـر      علمي بود، كاري كه در دوره جديد در راستاي تقليل ا           –يا عقلانيت طبيعي    

واقع يا عينيت مورد وثوق پوزيتيويسم مي بايد آنرا به گاليله به عنوان يكي از پيشتازان ايـن                  
  :در اين باره مي گويد» بحران«هوسرل در كتاب . عصر اسناد داد

دو پاره شدن جهان و دگرگوني معناي آن نتيجه قابـل فهـم نقـش الگـووار روش علـم طبيعـت يـا بـه           «
در هر حال علـم طبيعـت داراي بـالاترين عقلانيـت بـود              ......  علمي بود  –عقلانيت طبيعي   عبارت ديگر   

آيـا  . زيرا تحت هدايت رياضيات محض قرار داشت و از طريق استقرا، نتايج رياضي به دست مـي آورد                 
فـسه  پـس جهـان بايـد فـي ن    ........................ اين علم نبايد به الگوي هر معرفت اصيل تبديل مـي شـد؟         

جهان عقلاني به معناي جديد عقلانيتي برگرفته از رياضـيات يـا طبيعـت رياضـي شـده باشـد متنـاظرا                      
  14»فلسفه، علم كلي جهان، نيز بايد به گونه نظريه عقلاني واحدي به شيوه هندسي ساخته شود

بديهي است كه در اين معنا ايده علم اصيل تابع الگوي علم طبيعي يا رياضيات محـض                 
. فته و بهره گيري از روش كمي اين علوم را براي تبيين مفاهيم خود بكار مي گيـرد                 قرار گر 
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به اين ترتيب در اين دوره بر حسب الگوي علم طبيعي و نتايج فرمول بنـدي شـده آن كـه                     
تحت نظامي از ايده هاي رياضـي گـون شـكل گرفتـه بـود علـم نيـز در معنـاي خـود در                         

كم بر آن معنا مي گشت و آشكار اسـت كـه بـر    چارچوب چنين الگويي با قواعد خاص حا    
حسب چنين الگويي آن مي بايست تنها بر اساس اگزيومها و استنتاجات ايـن علـم و روش      

  .آنها به تحليل مفاهيم خاص خود مي پرداخت
  اما رياضي كردن طبيعت از چه جهت در تقابل با ايده علم كلي يا فلسفه علمي قرار مي گيرد؟

د هوسرل صورت رياضي بخشيدن به طبيعـت را يكـي از شاخـصه              همانطور كه بيان ش   
هاي علم جديد محسوب مي كند كه بر اساس آن جهان حقايق مثالي جايگزين تنها جهـان                 
واقعي مي شود جهان واقعي كه به صورت بالفعـل متعلـق تجربـه مـستقيم و شـناخت بـي                     

دي كـه همـسو بـا    چنين نگرشي صرف نظر از عينيت بخشي به جهان شهو      . واسطه ما است  
به اين معنا كـه     . ايده علم پوزيتيويستي قرار مي گيرد، از منظري ديگر نيز قابل تحليل است            

مي توان گفت كه رياضي كردن طبيعت با توجه به مفهوم جهان زندگي و پيوند آن بـا علـم            
اليـزه  از يك سو به ايده   ) رياضي كردن (از اين رو در تقابل با ايده علم قرار مي گيرد كه آن              

كردن جهان شهودي اي مي پردازد كه خاستگاه همه بداهت هاي عيني و منطقي و در گـام                  
بعد، شكل گيري هر علم اصيلي را تشكيل مي دهد، همچنانكه از سـوي ديگـر نيـز چنـين                    
نگرشي در تعارض با ايده علمي قرار مي گيرد كه بر حسب غايت تاريخي اش دسـتيابي و                  

بر اين اساس رياضـي     .  هدف مفروض خود قلمداد مي كند      15»علم به كليت آنچه كه هست     
كردن طبيعت به معناي تحويل جهان واقعي به جهان داراي ساختي رياضـي گـون اسـت و                  

ذيـل  ) حتي كيفيات حسي  (آشكار است كه در اين جهان صورت رياضي يافته همه مفاهيم            
هي است كـه در ايـن        فيزيكي مقوله بندي مي شوند بدي      –ويژگيهاي رياضي يا علم رياضي      

» علم به آنچه كه هـست     «يا  » علم كلي «معنا ايده علم كه هدف مفروض خود را دستيابي به           
در نظر گرفته بود و بر حسب چنين هدفي رجوع بـه جهـان زنـدگي يعنـي جهـان بالفعـل                      
ادراكي ما را مبداء عزيمت خود قرار داده بود، ديگر تحقق نمي يابد زيرا كه بـا موجوديـت                   

بخشيدن به طبيعت و ايده اليزه كردن آن ما به علمي كلـي از جهـان آنچنانكـه فـي                    رياضي  
نفسه هست، دست نمي يابيم بلكه علم به ساختار رياضي يا مثالي شده جهاني دگرگون بـا                 
ماهيت كاملا متفاوت و به بيان ديگر صورت تغيير يافته آن مي يابيم صورت تغيير يافته اي                 
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از همين رو است كه هوسـرل       . ي رياضي گونه شكل گرفته است     كه تحت نظامي از ايده ها     
جهان زندگي را به مثابه بنيان فراموش شده علوم جديد در نظر مي گيرد جهان زندگي كـه                  
به طور بي واسطه و بر اساس شهود مستقيم ادراك مي شـود و بـر پايـه چنـين شـهود بـي                        

  .هر علم كلي را فراهم مي كندواسطه اي خاستگاه هر علم يقيني و زمينه ساز شكل گيري 
  

  بحران علوم؛ تقليل ايده علم

در بر گيرنـده آخـرين ديـدگاههاي        » بحران علوم اروپايي و پديده شناسي استعلايي      «كتاب  
هوسرل درباره فلسفه و علم معاصر است كه در آن ما با رويكـرد خـاص هوسـرل دربـاره                    

هدف هوسـرل  . ن آنها آشنا مي شويم سرآغاز و خاستگاه اوليه علوم و همچنين معناي آغازي        
در اين بازگشت تـاريخي بررسـي ماهيـت علـم و دگرديـسي معنـاي آن در ادوار مختلـف            
تاريخي از جمله دوره رنسانس است، دوره اي كه از نظر هوسرل همسو بـا طـرح رياضـي                   
كردن طبيعت از سوي گاليله و عينيت سازي جهان از طريق نمادهـاي رياضـي و بـه بيـاني                   

  .تر به جايگزيني جهان حقايق مثالي شده به جاي جهان واقعي انجاميددقيق
بر اين اساس از نظر هوسرل علم جديد از يك سو بر حسب تعميم ايده هـاي رياضـي بـه                     
جهان زندگي يا جهان پيراموني و از سوي ديگر تحويل علم به امر واقـع در شـكل بخـشي بـه         

بود، نقشي بسيار تاثير گذار داشته است زيـرا كـه           انسان اروپايي كه با عصر رنسانس آغاز شده         
در اين دوره است كه علوم با پيشرفت هاي روز افزوني مواجه شده و مـوج فراگيـر و فزاينـده                

از نظر هوسـرل مواجهـه انـسان عـصر          . اي از موفقيت هاي نظري و عملي را بدست آورده اند          
بـدين  . ان بـه وجـود آمـده اسـت     جديد با مفهوم علوم در دوره مدرن سرآغاز شكل گيري بحر          

بـا توجـه    » كتاب بحـران  «ترتيب در نگاهي كلي مي توان گفت كه يكي از اصلي ترين مضامين              
به رويكرد پديده شناختي هوسرل به علم، عبارت از تغييـر ايـده علـم در معنـاي علـم كلـي و                       

 علم و ايـده  بحراني كه بر اساس نگرش پوزيتيويستي به ايده     . بحران علوم در دوره جديد است     
  .هاي مطلق آن، شكل گرفته و تغييري ماهوي را در معناي آن ايجاد كرده است

در بخشهاي پيشين بيان شد كه هوسرل در تصوير كلي خود از علم آنرا پيوند يافتـه بـا                   
ايده يا ايدوس پديده ها در نظر مي گرفت و بر حسب چنين تصوري نيز پژوهش ماهيت و                

هدف مفروض علم لحاظ مي كرد، علمي كه بـر حـسب نگـرش              شناخت ذات پديده ها را      
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از نظـر   . فوق الذكر مي بايد داراي احكام عام و يقيني و شناخت كلـي از پديـده هـا باشـد                   
هوسرل چنين رويكردي به علم در دوره جديد در محاق تفكر طبيعت گرا قرار گرفـت تـا                  

ت و بـر اسـاس نگـرش        آنجا كه چنين تفكري به تحديد تحصل گرايانه ايـده علـم پرداخ ـ            
خاص خود علم را همبسته با عينيت مورد وثوق پوزيتيويسم يا طبيعت گرايـي معنـا كـرد،                  
طبيعت گرايي كه مدعي برخورداري همه شاخصه هاي يك فلسفه علمي يا علمي متقن بود            

بـر ايـن اسـاس      . و در اين معنا براي احكام خود كليتي نامشروط و اعتباري عام قائـل بـود               
ايي تمام توجه خود را صرفا معطوف به امر واقع نمود و به طبيعـي كـردن تمـام                   طبيعت گر 

از نظر هوسرل چنـين نگرشـي تـا بـدان حـد             . ايده ها، آرمانها و هنجارهاي مطلق پرداخت      
را در معنايي مطابق بـا عينيـت        ..... گسترش يافت كه حتي علوم طبيعي تفكر، اراده، نفس و         

 علمي پرداخت تا آنجـا كـه        –ير آنها مطابق با شيوه طبيعي       علوم تجربي معنا كرده و به تفس      
حتي به عنوان مثال اين علوم، روح را به عنوان يك واقعيت عينـي و فيزيكاليـستي در نظـر                    

، نگرشي كه از نظـر هوسـرل جـز      16گرفتند و صرفا به تبيين فيزيكي ويژگيهاي آن پرداختند        
 نداشت از نظر هوسرل تقليل ايده علم        گسترش عيني گرايي و بسط مفاهيم آن معنايي ديگر        

به امر واقع در دوران جديد از سوي همين نگرش يعني عيني گرايي به وقوع پيوست، نگرشـي                  
كه بر حسب آن ايده علم همبسته با ايده طبيعت به مثابه جهان محصور شـده از اجـسام شـكل        

انبيني و تـاريخي   گرفت و خود را در تظاهر خارجي اش در رياضي كردن طبيعت، فلـسفه جه ـ              
هوسرل بر ايـن    . كه به وضوح از الگوي علوم طبيعت تبعيت مي نمود، آشكار كرد           .... گرايي و   

باور است كه از نشانه هاي چنين تقليلي مي توان به كنار نهادن تمام پرسشهاي مابعد الطبيعـي،                  
 اشـاره   17»هاطبيعت تلقي كردن پديده     «تحويل واقعيت نفس به واقعيت فيزيكي و به طور كلي           

نمود كه طبيعت گرايي بر حسب نظريه شناخت مبتني بر علوم طبيعي، خود بـه تعمـيم قـوانين                   
  .ويژه اش در عالم فيزيكي به ساير قلمروهاي شناخت پرداخت

هوسرل تسلط اين صورتبندي جديد از علم در دوره جديد را آغـازگر بحـران بوجـود                 
خـصلت علمـي    « از نظـر او بـه چيـزي جـز            آمده براي علم در نظر مي گيرد، بحرانـي كـه          

 دلالت نمي كند، علمي كه در شكل گيري و ساخت اوليه خود معنـايي جـز علـم                   18»اصيل
كلي نداشت و غايتي نيز جز دستيابي به شناخت قطعي و يقيني از پديده هـا در پـيش روي        

  :در اين باره مي گويد» بحران«هوسرل در . خود نمي ديد
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ت كه علم تقاضايش براي حقيقت تثبيت شده به نحو دقيق را به معناي آن گونـه                 هميشه چنين نبوده اس   «
عينيتي فهميده باشد كه بر روش علوم تحصلي ما مسلط شده و با تاثيراتي بـسيار فراتـر از خـود علـوم،                       

پرسـش  . شالوده اي براي حمايت و پذيرش گسترده پوزيتيويسم فلسفي و ايدئولوژي فراهم كرده اسـت           
مخصوص انسان اند هميشه از قلمرو علم مطرود نبوده اند و رابطه دروني آنهـا بـا همـه علـوم                هايي كه   

مادام كه اين غفلت هنوز به وجود نيامـده بـود علـم مـي توانـست مـدعي       . ناديده گرفته نشده است  ..... 
  19»در شكل گيري كاملا نوين بشريت اروپايي كه با رنسانس آغاز شده، باشد...... داشتن اهميت

به اين ترتيب هوسرل در گام بعدي چنين بحران شكل گرفته اي را با معنـايي كـه ايـن                    
علم به وجود انساني داده است پيوند مي زند از نظر او در اين معنـا بحـران علـم بـه مثابـه             
فقدان معناي آن براي زندگي است، زندگي كه از يك سو پيوند يافته با وجود انساني و كل                  

از سوي ديگر همبسته با جهان پديداري او فارغ از هر تقليل عينيت گراي              جهان بيني او، و     
هوسرل دگرگوني كه در دوره جديد بر حسب چنين رويكرد تقليـل            . شكل گرفته اي است   

  :گرايي پديد آمده است با توجه به همين معنا تحليل مي كند
اي كه در آغاز سده اخير       عزيمت ما از دگرگوني ارزيابي عمومي شروع مي شود، دگرگوني            ]نقطه[

اين دگرگوني به علمي بودن علوم مربوط نمي شـود بلكـه بـه      . در خصوص علوم شروع شده است     
اين انحـصاري و    . معنايي كه علم اساسا به وجود انسان داده است و مي تواند بدهد، ارتباط مي يابد               

 تحـت تـاثير علـوم       19 مطلق بودن كه به وسيله آن كل جهان بيني انسان مـدرن در نيمـه دوم قـرن                 
تحصلي قرار گرفت و فريب سعادتي را خورد كه مديون آن بود به معناي رويگرداني علـي الـسويه                   

علوم صرفا مـشغول    . از پرسش هايي بود كه براي وجود انسان اصيل، پرسش هايي تعيين كننده اند             
  20.به فاكت ها انسانهاي صرفا مشغول به فاكت ها به وجود مي آورند

 است كه در اين معنا مي توان بحران علم را به بحران علم انسان اروپايي تعمـيم                   بديهي
  .داد بحراني كه ناشي از تسلط نگرش طبيعت انگارانه يا رويكردي عينيت گرا است

  
   گيرينتيجه

يده علم مورد نظر هوسرل داراي عناصري چندگانه است،عناصري كه جز در پرتو رويكرد              ا
يده علم،همچنين زمينه هاي اوليه واصلي شكل گيري چنـين ايـده اي             پديده شناختي او به ا    

  .آشكار نمي شود
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هوسرل پس از طرح عناصر علم مورد نظر خود كـه عبـارت اسـت از شـناخت يقينـي                    
است،به تبيين آرمان علـم مـورد نظـر خـود مـي پـردازد               ... ومطلق واعتبار كلي احكام آن و     

وم رياضي كه به لحاظ موضوع بـا پديـده شناسـي        ثناي عل ستالبته به ا  (وروش وموضوع آنرا    
در اين معنا بـراي هوسـرل       . ،از ساير علوم متمايز مي كند     )هوسرل داراي اشتراك نظر است    

 توصيفي خـود  –ه مثابه يك علم آيده تيك خاص ،بر حسب روش شهودي     بپديده شناسي   
 اسـت   وهمچنين موضوع مورد مطالعه اش كه همان ايدوس يا ماهيـت محـض پديـده هـا                

براي هوسرل ايده علـم     .،فراهم آورنده شناخت يقيني ما از پديده هاي جهان پيراموني است          
به مثابه علمي متقن داراي اين ويژگي خاص است كه مفاهيم اوليه اي كه در آن علم به كار                   

 مميـز   همچون علوم ديگر منشايي خام ويا با واسطه ندارنـد وايـن همـان فـصل                روند، مي
 »علوم نوع طبيعي«يي به مثابه علم ايده تيك خاص از علوم ديگر يعني لاتعپديده شناسي اس

مفاهيم خود را يا     همواره بر حسب جهان از پيش موجود،       ظر هوسرل، نعلومي كه از     است،
  .شكل مي دهند )علوم رياضي (تاجيا استن) علوم طبيعي(بر مبناي استقراء وتجربه 

يك سو دستيابي به كليت نهايي يك پديـده         بدين ترتيب هوسرل هدف غايي خود را از         
علمـي   شناسي ايده تيك واز سوي ديگر تعميم قوانين كلي آن به ساير علوم ،قـرار ميدهـد؛         

 ـ ژي جديد مي انجامد،   لوكه از نظر او به تأسيس يك اونتو        ي كـه بـر پايـه مفـاهيم         وژاونتول
 واگزيومهـاي   شهودي واوليه شكل ميگيرد وبر حسب رويكرد خاص خـود بـه نقـد بنيانهـا               

علوم عصر خويش مي پردازد بديهي است كه دراين معنا ايده علم يا فلسفه بـه مثابـه يـك                    
علم يقينا علمي ،صرف نظر از توفيق و تأثير خـود يـا تفـسير هـاي متفـاوت از ايـن گفتـه                        

ايده اي كـه    .ايده اي است پويا     ،  21»به پايان رسيد  يا   رو – ...فلسفه به مثابه علم   « :هوسرل كه 
ويژه خود طرح كننده ي روشي خاص براي دستيابي به شناخت يقيني يـا                حسب ماهيت  بر

  .خود تأملي در باره مفاهيم هر علم خاصي است
 

  ها نوشت پي
فلسفه جهان بيني يكي از آراء ديلتاي است كه بر اساس آن وي به شكل گيـري نـوعي تحـول تـدريجي                       . 1

فلسفه جهاني بيني را بر حسب      » لسفه به مثابه علم متقن    ف«هوسرل در كتاب    . آگاهي تاريخي اعتقاد دارد   
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چنين نگرش نسبي اي كه خود را در صورت بندي هاي فرهنگي يك دوره خاص نـشان مـي دهـد در                      
  .تقابل با فلسفه علمي كه حاوي ارزشهاي كلي و مطلق است قرار مي دهد

2. Op. Cit, p.49. 
3. Op. cit. 
4. Op. ci, p.13. 
5. Op. ci, p.69. 
6. Ghigi, Nicoletia: History as Anveciny of the telos, Analecta, Husserliana XC, p.82. 
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